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سیلابــــــــــــــــــــــی کــه پــس از 
بارندگ‌یهای شدید، شهرهای 
درگیــر  را  خوزســتان  اســتان 
کــرده، موضوعــی اســت که از دیــروز در شــبکه‌های 
اجتماعــی زیاد به آن پرداخته م‌یشــود. عکس‌ها و 
فیلم‌های زیادی از سیلاب در ماهشهر و اهواز منتشر 
شــده و کاربران درباره مشــکلات مردم و همزمانی 
کرونا و قرنطینه و سیلاب م‌ینویسند و البته از اینکه 
به این مشکلات خوزستان رسیدگی نم‌یشود، گلایه 
م‌یکنند: »‏دوســتان! عزیزان! ایــن کلیپ‌هایی که از 
غــرق‌ شــدن ‎اهواز م‌یبینیــد رو دوباره بــا دقت نگاه 
کنیــد. این آب خالی نیســتا! این مخلوطــی از آب و 
فاضلابــه! فاضــاب شــهری و صنعتــی! فضــولات 
انســانی و حیوانــی! به عمــق فاجعه پــی بردید؟«، 

»‏خونه برادرم رو آب گرفته اما در مقابل این فاجعه 
هیچه. حداقل فرصت پیدا کردن و دارن وســایل رو 
جمــع م‌یکنن. این بیچاره‌هــا رو ببینید. این زندگی 
مگه جمع شدنیه؟ وسط کرونا و گرونی.«، »‏ماهشهر 
و ســربندر و بســیاری از نقــاط اهــواز را آب بــرد...«، 
»‏وضعیــت ســیل ماهشــهر و ســربندر افتضاحــه. 

خونه‌های طبقه همکف کامل زیر آب رفته، اجناس 
مغازه‌هــا و پاســاژها بــا ســیل خــراب شــده و کســی 
نم‌یتونــه بیــرون بــره. با ماشــین تــردد امکان‌پذیر 
نیســت. فاضلاب‌هــا بــازه، خطــر برق‌گرفتگــی هم 
هســت. هیــچ کمــک غیرمردمــی نیســت و مــردم 
خودشــون دارند به‌هم کمک م‌یکنند.«، »‏پایتخت 
پتروشــیمی ایران، این‌گونه در آب است...«، »کرونا، 
برگشــتِ فاضلاب، آب باران و ســیلاب، از هر طرف 
‎خوزســتان در رنج است.«،» ‏‌مشــاهدات من م‌یگه 
حداقل در اهواز تانکر میارن آب جاده رو تخلیه کنن 
در تانکر«، »آی آدم‌ها! که در پایتخت نشســته، شاد 
و خندانید؛ خوزستان دارد غرق م‌یشود در آب...«، 
»بیشــتر فامیل من اهــوازن و وضعیت زندگیشــون 
چنــدان تفاوتــی نــداره. حیاط‌هاشــون رو آب گرفته 
و هــر لحظــه منتظــرن فاضــاب بزنــه بیــرون توی 
خونه‌هاشــون!«، »‌‎اهــواز یــک روز پــس از بارندگــی. 
ســفر رایــگان به ونیــز را در اهواز تجربه کنیــد«، »‏آیا 
نســل ما روزی رو خواهد دید که مشکل آب‌گرفتگی 
‎اهواز حل شده باشه؟«، »‏صحبت از پیشگیری ‎کرونا 
و رعایت دســتورات بهداشــتی و پروتکل‌ها با وجود 
سیســتم معیوب فاضــاب ‎اهواز که هر ســال موقع 
باران تلی از نجاســت را به خانه مردم روانه م‌یکند 
یــک جــوک تلخ اســت، مردمی کــه در این شــرایط 
هســتند با ‎ماســک بیمه نم‌یشــوند.«، »‏اگــر اهواز و 
بقیه شــهرهای خوزستان لایروبی و ترمیم آب روها 
انجام م‌یشد، اکنون یک باران فصلی چنین بلایی 
ســر مردم نمــ‌یآورد. در این شــرایط کرونایی با این 
گنداب سیل، چه عاقبتی نصیب خانواده‌ها خواهد 
شــد؟«، »‏علت آبگرفتگی در اهواز چیست؟ سطح 
هموار و بدون شیب شهر، شبکه فرسوده فاضلاب، 
عــدم برخورداری از شــبکه دفع آب‌های ســطحی و 
حجــم بالای بارندگــی در زمان کــم«، »‏وقتی بارون 

میاد توی تهران اســتوری میذارن، 
توی خوزستان آب‌بند.«

هشتـگ

#خوزستان 

توقف تولید سریال کم مخاطب
این راه را ادامه بدهید!

در همسایگی ما صنعت سریال‌سازی ترکیه به اندازه 
صنعــت توریســم آن، پولســاز و مشــهور اســت،حتی 
م‌یشــود گفت عنصــری اســت در خدمت توریســم. 
ســریال‌های ساخت این کشــور نه تنها برای بخشی از 
جامعه ما جذاب و تماشــایی هســتند بلکه در آســیا و 
حتی اروپا تماشــاگرانی یافته‌اند. فارغ از محتوای این 
آثار و کیفیت شــان که البته از نظر ســاختاری در مسیر 
رو بــه رشــد اســت، آنچه به‌عنــوان دســتاورد م‌یتوان 
از آن یــاد کــرد روندی اســت کــه جریان سریال‌ســازی 
در ترکیــه طــی کرده اســت. ترکیه در مقایســه با ایران 
هنــر- صنعتــی به ‌نام ســینما نــدارد، اما ضعف در ایــن زمینه را بــا تمرکز بر 
سریال‌ســازی جبران کرده است. مهم‌ترین اســتراتژی در تولید سریال در این 
کشــور اهمیت بیننده اســت. اگر مجموعه‌ای تماشــاگر نداشــته باشد حتی با 
وجود حضور ســتاره‌ها ادامه نم‌ییابد. تهیه‌کنندگان در برابر خواســته بیننده 
مقاومــت نم‌یکننــد و حمایتی خــارج از اراده مخاطب وجود نــدارد که ادامه 
تولید یک ســریال را تضمین کند. سریال‌ســازی در ترکیه در هر شــبکه و با هر 
تیمی که باشد یک شعار دارد و آن جذب مخاطب است؛ اتفاقی که متأسفانه 
سال‌هاســت در تلویزیــون رعایــت نم‌یشــود. کارگردان‌های موفــق تلویزیون 
)حســن فتحی و رضا عطاران( براحتی جذب شبکه نمایش خانگی یا سینما 
شــدند، موجــی از کارگردان‌هــای درجه ســه شــروع کردنــد به ســاخت آثاری 
ب‌یکیفیــت و ب‌یمخاطــب. بــرای پروژه‌هایــی فصل دوم و ســوم تعریف شــد 
که جذابیتی برای تماشــاگر ســنتی تلویزیون هم نداشــتند. اما بتازگی و پس‌از 
پایان پخش ســریال »صفر بیســت و یک« به کارگردانی جواد رضویان و پس 
از موج انتقادها به این مجموعه اخباری شــنیده م‌یشــود که تولید سری دوم 
این ســریال از دســتور کار خارج شــده اســت. این ابتدای‌یترین حقی اســت که 
رســانه م‌یتوانــد برای مخاطبش قائل باشــد. در این روزها کــه بودجه نهادها 
و ارگان‌هــا محــدود اســت، اجازه نــدادن به تولید آثــار بدون بیننــده مصداق 
صرفه‌جویــی، مصرف بهینــه بودجه و حتی جلوگیری از اتــاف وقت و انرژی 
محســوب م‌یشود. جواد رضویان و ســیامک انصاری بازیگران خوبی هستند 
امــا این امتیاز، دلیلی برای ادامه مجموعه‌ای نیســت که انتظارهــا را برآورده 
نکرده است. این یک اتفاق مبارک است که خیلی زودتر باید به سنت تبدیل 
م‌یشد. آغاز یک تصمیم هوشمندانه که امید است بدون اما و اگر، ادامه یابد 
و همه پروژه‌ها و نام‌ها را شــامل شــود؛ لازم نیست ما مانند اغلب سریال‌های 
ترک، برای جذب تماشاگر به او باج بدهیم، در دل همین مناسبات، با همین 
امکانات و در چارچوب قواعد تلویزیون سریال‌های »همسران«، »مسافران«، 
»میوه ممنوعه«، »پایتخت«، »روزی روزگاری«، »وضعیت سفید« و... ساخته 
شــده‌اند که هنوز تکرارشــان در شــبکه‌ آی‌فیلم بیننده دارد، امــا انتخاب‌ها به 
نحوی بوده که با ضعیف شدن تیم‌های تولید سریال‌ها بیننده‌شان را از دست 
داده‌انــد. توقــف تولید مجموعه‌هــای بدون بیننده راهی اســت بــرای ارتقای 
کیفیت سریال‌ها، راهی منطقی که اگر ادامه یابد نتایج مبارکی خواهد داشت.‌
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وودی آلن: امروز هشــتاد و پنجمین ســالروز تولد 
نویســنده و کارگردان امریکایی است. وودی آلن 
در دوران دبیرســتان بــا نوشــتن قطعــات طنــز 
بــرای روزنامه‌ها کارش را آغاز کرد و پس‌از اینکه 
تحصیل در دانشــگاه ســینمایی نیویــورک را رها 
کرد نویسنده کمدینی به‌نام دیوید آلبر شد. پس‌از آن به تلویزیون 
رفت و پس از 5 سال فعالیت در تلویزیون بازیگر برنامه‌های طنز 
شــد. »تــازه چه خبر پوســی کــت« نخســتین فیلمنامــه‌ای بود که 
در ســال 1965 نوشــت و یک ســال بعد فیلم »چه خبر تایگر لی 
لــی« را نوشــت و کارگردانی کرد. »کازینو رویال«، »پــول را بردار و 
فــرار کن« و »عشــق و مــرگ« فیلم‌های بعدی او بودند اما ســال 
1977 با کارگردانی و بازی در فیلم »آنی هال« به شهرت رسید و 
جایزه اسکار بهترین کارگردانی را هم برد. پس از آن با فیلم‌های 
»زلیگ«، »هانا و خواهرانش«، »سپتامبر«، »داخلی«، »منهتن«، 
»داستان‌های نیویورکی«، »برادوی دنی رز«، »دزدهای خرده پا« 
و »هــری ساختارشــکن« کارش را ادامــه داد. شــهرت وودی آلن 
در این ســال‌ها با فیلم‌هــای »امتیاز نهایی«، »رؤیای کاســاندرا«، 
»ویکی کریســتینا بارســلونا«، »تقدیم به رم با عشــق«، »یاسمن 
پژمرده«، »نیمه شب در پاریس« و »یک روز بارانی در نیویورک« 

بیشتر شده است.
پــری زنگنــه: خواننــده ایرانــی ســبک اپــرا ســال 
1318 در چنیــن روزی به‌دنیا آمد. پری زنگنه در 
رشــته اپرا در هنرســتان عالی موسیقی تحصیل 
کــرد و از اولیــن باغچه‌بان هم اپــرا را یاد گرفت. 
پــس‌از آن بــه ایتالیــا، آلمان و اتریش ســفر کرد و این رشــته را در 
آکادم‌یهای این کشــورها خواند. علاوه بر اجرای اپرا در تالارهای 
بــزرگ جهان پری زنگنه با آشــنایی و تلاشــش بــرای زنده کردن 
موسیقی محلی ایران شناخته م‌یشود و ترانه‌های بومی و محلی 
ایران را بازسازی کرده است. آلبوم‌های »هزار آوا« و »شاه پری« و 
بازخوانی ترانه‌های محلی »شــکار آهو«، »رشید خان«، »اسمر«، 
»بارون بارونه«، »بلال« و »گنجشــگک اشی مشی« از آثار مشهور 
اوســت. پری زنگنه کتاب‌هایی را هم در زمینه موسیقی و فرهنگ 
ایــران ماننــد »آواز پری هــا«، »آوای نام‌هــا از ایــران زمین«، »آن 
ســوی تاریکی«، »پری لالایی ها« و »سرگذشــت آواز من« نوشــته 

و منتشر کرده است.
علی معلم دامغانی: شــاعر و ترانه ســرای ایرانی 
ســال 1330 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد. علی 
معلــم دامغانــی از شــاعران نســل اول انقــاب 
اســامی اســت و بســیاری از شــعرهای مطــرح 
دوران دفاع مقدس از اوســت. »رجعت ســرخ ســتاره« نخســتین 
کتابی است که از اشعار علی معلم در سال 1360 منتشر شد و سال 
1393 هم گزیده اشــعار او چاپ شــد. علی معلم در طول سال‌ها 
فعالیتــش ترانــه ســرای کارهــای خوانندگانــی ماننــد محمدرضا 
شــجریان، محمد اصفهانی و مجید اخشابی بوده و ترانه »باران« 

از آلبوم »شب، سکوت، کویر« شجریان از آثار مشهور اوست.
سالار عقیلی: خواننده موسیقی سنتی ایران سال 
1356 بــه دنیا آمد. ســالار عقیلی موســیقی را از 
8 ســالگی یاد گرفت و مدتی هم شــاگرد صدیق 
تعریف بــرای آموختن آواز بود. ســال 1375 در 
جشــنواره موســیقی فجر برای نخســتین بار روی صحنــه آمد و با 
اســتقبال زیاد مخاطبان مواجه شد و پس‌از آن فرهاد فخرالدینی 
از او بــرای همکاری در ارکســتر ملــی دعوت کرد. پــس‌از آن گروه 
»راز و نیــاز« را تشــکیل داد و بــا ایــن گــروه کنســرت‌های زیادی را 
در ایــران و جهــان اجرا کرد. »عشــق مانــد«، »به نام گل ســرخ«، 
»عشــق دیرین«، »می تــراود مهتاب«، »یار مســت«، »میهن« و 
ترانه ســریال‌های »شــهریار«، »تبریز در مه« و »معمای شــاه« از 

آثار مشهور اوست.
   جلال آل احمد نویســنده، علی مصفا بازیگر، هادی خوانســاری 
شاعر، مری مارتین بازیگر و خواننده امریکایی، مت منرو خواننده 
انگلیســی، جان دنزمور موســیق‌یدان امریکایــی، بیلی چایلدیش 
نقاش و نویســنده انگلیســی، سارا ســیلورمن کمدین امریکایی و 

امیلی مورتیمر بازیگر انگلیسی هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشت‌ها

بــا  کــه  امریکایــی  نویســنده  بالدویــن:  جیمــز 
نوشــته‌هایش در زمینه نژادپرستی شهرت دارد 
ســال 1987 درگذشــت. جیمــز بالدویــن متولد 
1924 بود و پس از پایان دبیرستان سراغ ادبیات 
رفت. »برو به کوه‌ها بگویش« نخســتین رمانــش بود و پس از آن 
»اتاق جووانی« را نوشت و در سال 1961 مجموعه مقاله‌هایش را 
درباره‌نژاد ســیاه و سفید در امریکا در کتاب »هیچ کس نام من را 
نم‌یداند« منتشــر کرد. نمایشنامه »مرثیه‌ای برای آقای چارلی« 
هم اثر دیگر او در این زمینه است که با اجرا در برادوی مورد توجه 

قرار گفت.
   اسماعیل زرافشــان عــکاس، مارکی دوساد نویســنده فرانسوی، 
روبیــک زادوریــان کارگــردان و تدوین‌گر و گریســتا ولف نویســنده 

آلمانی هم در چنین روزی درگذشتند.

در مورد تئاتر آنلاین معتقدم هیچ‌کس نباید مخالفش باشد و از آن‌طرف کسی هم نباید بگوید تئاتر یعنی این. باید 
از افراط و تفریط بپرهیزیم... اما اینجا باید یک هشدار بدهم؛ متأسفانه فضای مجازی در حوزه آموزش، مخصوصاً 

آموزش تئاتر بازار مکاره‌ای است که هر کسی به هر شکلی که بتواند از آن استفاده م‌یکند و سلبریت‌یهای الکی و 
شاخ‌های اینستاگرام مثل قارچ رشد م‌یکنند و با اینکه ریشه‌ای ندارند، خودشان را به عناوین مختلف مطرح م‌یکنند. 

استادانی هستند که با جان و دل و پس‌ از سال‌ها تلاش، دارند راه‌های انتقال تجربیات‌شان را از طریق تکنولوژی و 
فضای مجازی پیدا م‌یکنند و در مقابل کسانی هستند که نه اسم‌شان را شنیده و نه خوانده‌ایم اما پشت سر هم‌ 

کلاس‌های تئاتری و حتی گاهی با عناوین عجیب برگزار کرده و درس م‌یدهند. برای همین م‌یگویم فضای 
مجازی به بازاری مکاره تبدیل شده که دوغ و دوشاب در آن باهم قاتی شده و مروارید و خرمهره درهم است.

بخشی از صحبت‌های این نمایشنامه‌نویس، مترجم و کارگردان تئاتر با ایلنا

مسعود دلخواه: فضای مجازی در حوزه آموزش به بازار مکاره تبدیل شده است

خانواده تون‌ی موریسون، نویسنده امریکایی کتابخانه شخصی 
او را با بیش از 1200 جلد کتاب به حراج گذاشتند.

 این کتابخانه در آپارتمان نویســنده در محله ترابیکا در منهتن 
نیویورک بوده و مجموعه‌ای نفیس از کتاب‌های شــگفت‌انگیز 
ماننــد کتاب‌هایی از لنگســتون هیوز، جیمز بالدویــن، زورا نیل 
هرستون، سوزان ســانتاگ، هیلاری منتل و کلینتون‌ها و اوباما، 
یک نســخه کلاســیک مصور طلاکوب از کتاب »آواز سلیمان« 
که در ســال 1977 منتشر شــده بود و یک نســخه کتابخانه‌ای از 
رمان خودش با عنوان »آب‌یترین چشم« با حاشیه‌نویس‌یها و 
خط‌ گذاری‌های موریسون، است. این کتابخانه ۴ میلیون دلار 
قیمت‌گذاری شــده است. موریسون ســال 2019 زمانی که 88 

سال داشت، درگذشت.‌

عکس نوشت

اشــتباه علی خضریــان نماینده 
کلمــه‌ای  تلفــظ  در  مجلــس 
انگلیســی در برنامــه تلویزیونی 
جنجالــی شــد. او که دربــاره برجــام و در مخالفت با 
آن صحبــت م‌یکرد گفت ایران اجازه بازرســی را به 
آژانــس در هــر زمان و مکانی داده و کلمه انگلیســی 
آن هــم در برجــام ذکــر شــده اســت؛ آنــی ور، آنــی 
تایــم. کــه منظــورش anytime anywhere بود. این 
اشــتباه باعث شد بحثی جدی و شوخی بین کاربران 
شــکل بگیــرد: »‏با چــه قاطعیتی هم م‌یگــه: آنی ور 
-آنــی تایم«، »‏آنــی ور، آنی تایم! خدایا اینــا رو از ما 
نگیــر، کار درســتی کــه نم‌یکنند امــا حداقل موجب 
انبســاط خاطر ما م‌یشوند«، »‏‌موندم چطور مدرک 
م‌یگیــرن؟ چطور ارشــد و دکتــرا ‎م‌یگیــرن در حالی 
که ســاده‌ترین کلمات زبــان انگلیســی رو نم‌یتونن 
تلفظ کنن؟ بابا ارشد و دکترا مقاله isi م‌یخواد. برای 
نوشــتن یک مقاله حداقل باید ۱۰۰ تا مقاله روز دنیا 
رو بخونی. اونوقت اینا...«، »ما برای اینکه حفظ کنیم 
دیکشــنری رو م‌یگفتیم دیکتیوناری ولــی اینا واقعاً 
همیــن شــکلی تلفظ م‌یکنــن.«، »‏مگه شــرط تأیید 
صلاحیت مجلس حداقل تحصیلات فوق لیسانس 
نبود؟ ســه واحد زبــان عمومی هم پــاس نکردن یه 
نماینــده مجلــس پیشــکش، یعنی هیچ جــوره هم 
نشــنیدی؟«، »‏‌اغلــب مخالفــان )نــه منتقدیــن( پر 
سروصدای برجام:- حتی نم‌یتوانند متن انگلیسی 

برجــام را از رو بخواننــد، - یــک مذاکــره دیپلماتیک 
ســطح بــالا را از نزدیــک ندیده‌انــد و تصــوری از آن 
ندارنــد، - با نفــس مذاکره با امریکا مشــکل ندارند، 
بلکــه م‌یگویند مــا بهتر انجــام م‌یدهیــم«، »کاش 
حداقل واژه‌های سخت رو برای سوتی دادن انتخاب 
م‌یکــردن«، »‏خیلــی دارم تلاش م‌یکنــم که با آنی 
ور، آنی وی، آنی تایم، آنی وان و نظایرش خوشمزه 
یک‌یشــون  یادمــه  نم‌یشــه.  ولــی  نیــارم  در  بــازی 
م‌یگفت من هشتاد بار متن برجام رو خوندم. الان 
م‌یفهمــم چه جــوری خونده«، »‏تلفــظ »آنی تایم 
آنی ور« درمورد هر چیز جز سیاســت خارجی، قابل 
اغماض بود؛ الان شک داریم این نماینده مجلس، 
ســواد خواندن یک متن ســاده به انگلیسی را داشته 
باشــد. محتوای تخصصی که بماند! متأسفانه، این 
اتفاق درمورد تصمیم‌گیری برای اینترنت و فضای 
مجازی هم م‌یافتد.«، »‏پس از تلاش ناموفق آقای 
دکتــر ‎عل‌یاکبر رنجبــرزاده در تلفظ موزه لــوور، این 
بار شاهد حماســه آنی ور و آنی تایم علی خضریان 
نماینــده مجلــس و فــوق لیســانس علوم سیاســی 
هســتیم.«، »‏ندانستن زبان انگلیســی اصلًا شرم‌آور 
نیســت امــا خضریــان نماینــده مجلس کــه ادعای 
فــوق لیســانس علوم سیاســی دارد، چطــور دروس 
انگلیســی راهنمایی و دبیرســتان و دانشگاه را پاس 
کــرده کــه هنــوز تلفــظ »anytime anywhere« رو 

نم‌یدونه؟« 

ماجرا

اشتباه جنجالی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

سهیل محمدی

نــــگاره
کرونا و آلودگی هوا

 یک برنامه‌ریزی هدفمند برای 
به تکرار نیفتادن جشنواره موسیقی نواحی

بزرگ‌تریــن  از  نواحــی،  موســیقی  جشــنواره 
جشــنواره‌های ملــی ایــران اســت که متأســفانه به 
دلیل اجرایی نشــدن استراتژی تعریف شده آن، از 
ابتدای کار با برنامه‌ریزی درســت و اصولی حرکت 
نکرده است. در واقع از دوره‌های دوم و شاید سوم 
برگزاری این جشنواره، بعضاً شاهد حضور تکراری 
هنرمنــدان یــا گروه‌های موســیقی بوده‌ایــم که در 
ادوار متعدد این جشــنواره شرکت داشته‌اند و تنها 
تفاوت آن کسب مقام‌های متفاوت چون اول، دوم 
و ســوم در دوره‌های مختلف بوده اســت. بنابراین 
حضــور مداوم گروه‌ها و چهره‌های شــناخته شــده 
از طریق این جشــنواره یا اجــرای برنامه‌های دیگر 
موجب شده بود این جشنواره در یک روند تکراری 
قــرار بگیــرد تا آنجا که یک تعــداد از افراد یا گروه‌ها به نوعی جشــنواره‌رو 
باشــند و برحســب عــادت، این انتظار به وجــود آمده بود که هر ســال در 
جشنواره شرکت کنند و اگر این اتفاق انجام نم‌یگرفت عده‌ای به دنبال 
بهانه‌جویی بودند که چرا فلان گروه یا هنرمند به جشــنواره دعوت نشده 
اســت. این موضوع تا آنجا پیش رفت که ســرانجام در ســال‌های قبل به 
مســئولان برگزاری جشنواره پیشنهاد کردم برای حذف این روند تکراری 
بهتر اســت جشنواره موســیقی نواحی با موضوع  و محتواهای متفاوت و 
هدفمند پیش برود و براساس موضوع تعریف شده، افراد شناخته شده 
در آن حرفه به جشــنواره دعوت شــوند. در واقع با ایــن روش، میدان کار 
وســیعی برای افراد ناشــناخته فراهم م‌یشــود. اگر این موضوع  10 سال 
قبــل انجام م‌یگرفت و روند جشــنواره به درســتی حرکــت م‌یکرد امروز 
شــاهد حضور ده‌ها هنرمنــد درجه یک در زمینه‌های مختلف موســیقی 
نواحی بودیم تا از این پس با درگذشــت استادان بزرگی چون پورعطایی 
و درپور، از نبود جانشین برای این بزرگان تأسف نخوریم. به عنوان مثال 
پیشــنهاد من به ســیزدهمین دوره جشــنواره موســیقی نواحی، موضوع 
دوبیت‌خوانــی یــا آواز محلــی بود تــا فرصتی باشــد بــرای خواننده‌هایی 
که حتی طی یک دهه گذشــته هیچ‌گاه اجازه شــرکت در این جشــنواره را 

نداشــته‌اند و همچنیــن فرصــت معرفی باشــد برای گروه‌های مســتعد 
موســیقی نواحــی کــه در جشــنواره‌های اســتانی یــا ملی حضــور کمتری 
داشــته‌اند. بطور مثال حدود 80درصد شرکت‌کنندگان جشنواره امسال، 
گروه‌های متبحری بودند که برای اولین بار در یک جشــنواره ملی حضور 
پیــدا م‌یکردنــد و این افــراد بر اســاس پژوهش و تحقیق شــورای علمی 
ایــن جشــنواره انتخاب شــده بودند. بــه عنــوان نمونه خود مــن نزدیک 
بــه 95 نفر هنرمند فعــال در زمینه دوبیت‌یخوانی به آقــای صدری دبیر 
جشــنواره معرفــی کــردم تا اگــر جشــنواره در شــرایط عادی برگزار شــد، 
ایــن افراد معرفی شــوند، اما متأســفانه گســترس بیمــاری کرونا تمامی 
ایــن برنامه‌ریزی‌هــا را بهم ریخت و از این تعداد تنها 9 نفر توانســتند در 
جشــنواره شــرکت کنند و مابقی افــراد همچنان ناشــناخته باقی ماندند. 
من بر این باورم اگر این بیماری همچنان ادامه پیدا کند صدمه شدیدی 
بــه جامعه هنری هنرمند ما وارد خواهد کرد و اگر این برنامه در شــرایط 
بهتر برگزار م‌یشد، قطعاً از این تعداد افراد معرفی شده حتی اگر 6 نفر 
آنهــا هم مورد اســتقبال جامعه قــرار م‌یگرفتند و صدا و هنرشــان مورد 
پذیرش م‌یبود، حداقل تا 10 سال آینده یا شایدم بیشتر، در صحنه هنری 
حضور داشــتند و این موضوع به لحاظ آتیه موســیقی نواحی کشــورمان 
م‌یتواند اتفاق خوبی باشد و این امیدواری وجود دارد که از این جشنواره 
هنرمنــدان کاربلد و با مهارتی معرفی شــده‌اند که هم در خدمت مردم 
هستند و همچنین در جشنواره‌های بین‌المللی حضور درخشانی دارند و 
نکته دیگر اینکه هنرمندانی که شناخته م‌یشوند به جشنواره‌روی عادت 
نم‌یکنند و بیشتر به ارتقای کار خود و تمرین اصالت‌ها م‌یپردازند. چرا 
کــه تمام ســرمایه یک ملــت 80 میلیونی بیش از این اســت و آنچه که از 
نظر فرهنگی لازم اســت، بهتر شناســانده شــدن هنرمندانی است که در 
گوشه و کنار کشور ما هستند و هر کدام به نوعی م‌یتوانند آینده موسیقی 

ایران را رقم بزنند.
برایــن اســاس م‌یتــوان گفــت اگــر جشــنواره موســیقی نواحــی ایــران با 
برنامه‌ریــزی مــدون و هدفمنــد حرکت کند و موضوعــات مختلف اقوام 
موســیقی ایران مورد توجه قرار بگیرد، م‌یتوان به آینده و رشد موسیقی 

نواحی ایران امیدوارتر بود.

یادداشت

هوشنگ جاوید 
پژوهشگر موسیقی نواحی 
و عضو شورای علمی 
سیزدهمین جشنواره 
موسیقی نواحی ایران

حالا بیا بخندیم
شماره هفدهم »سه‌نقطه« که مجله‌ای است 
بــرای خندنــدگان و خنداننــدگان بــا یادکردی 
از اســتاد محمدرضــا شــجریان منتشــر شــد و 
دردیباچه این شــماره شعری از بیدل دهلوی 
و پیشــنهاد به خنده شــروع شــده که م‌یگوید: 
»بیــدل درین ســتمگاه از درد ناامیدی/ بســیار گریه ‌کردیــم اکنون بیا 
بخندیم« در این شــماره احســان حسین‌ینســب، مریم حســن‌نژاد و 
فاطمه خســروانی از نسبت شخص و نسلشان با محمدرضا شجریان 
نوشــته‌اند و »وجه مشــترک خلوت منحصربه‌فرد ایرانیان معاصر«، 
»یادبــادِ زنــده‌رود« و »فقر صبــر، فقر جنبه« عناوین ســه یادداشــت 
شــجریانی ســه‌نقطه‌اند. در قســمت پرونده مریم حســن‌نژاد، مریم 
نظام‌دوســت، کوثر محبی، فاطمه خســروانی، فاطمــه کلهر، فاطمه 
فهیمــی، شــیدا اعتمــاد و مریــم فــردی »دربــاره زن« نوشــته‌اند. در 
بخــش نیمخــط ســه‌نقطه هفدهم هم کــه ضمیمه کمی تا قســمتی 
جدی‌تر ســه‌نقطه است، چهار 
یادداشــت از نفیســه رحمانــی 
م‌یخوانید؛ »آســمانِ یک‌رنگِ 
زن بــودن« کــه روایت‌ی اســت از 
بدبخت‌یهــا و خوشــبخت‌یهایی 
طــول  در  ایرانــی  زنِ  یــک  کــه 
»بــاور  م‌یکشــد،  زندگــ‌یاش 
کنیــد زنِ ایرانی یــک چیزهایی 
تاریخچــه  کــه  م‌یپوشــیده« 
حجاب را از زمان هخامنشیان تا امروز را بررسی م‌یکند، »اسب را گم 
کرده‌ایــم، پی نعلش م‌یگردیم« که به واکاوی فمینیســت پرداخته و 
»بــرای رضای خدا هم که شــده زن باشــیم، نه عروســک فرنگی« که 
زنان نامدارِ دیروز را در کنار نمونه‌های مشابه امروزی معرفی م‌یکند. 
تهرانشــهر شــماره هفدهــم ســه‌نقطه، در مبــدأ بــا یادداشــت »جای 
دنجــی بــرای زندگــی و رفاقت و عاشــقی« از ســعید مروتــی در مورد 
شهرک شهرداری آغاز م‌یشــــــــود، در تهران مرکز مریم حسن‌نژاد با 
 »موبایـــل نبود، ناخن‌کار بود« از زنان در شهر و موقعیت‌های شهری 
نوشــته اســت.  ابراهیم افشــار در »شــهری که دوســت م‌یداشتم« با 
»قتل فجیع روزنامه‌فروش در میدان ســپه« داســتانی از تهران قدیم 
را روایت کرده اســت و محمدحســین افخمــی هرچند در این مطلب 
هم هنوز پرســش علت نامگذاری خیابان جردن را ب‌یپاســخ گذاشته 
بــا »خانــم روبــاه شــگفت‌انگیز« قســمت »داســتان یک شــهر« را در 
این شــماره ادامه داده اســت. هفدهمین شــماره ماهنامه سه‌نقطه، 
کــه بــه مدیرمســئولی امیــد مهدی‌نــژاد، ســردبیری مرتضــی کاردر و 
مدیریــت هنــری محمــد صمدی منتشــر م‌یشــود در ۲۱۶ صفحه در 
کتابفروش‌یها، دکه‌های روزنامه‌فروشی و فروشگاه‌های آنلاین عرضه 

شده است. 

پیشنهاد


